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چرا باید از ربا یرهیز کرد؟ (کتاب) 
تاریخ هجدء ساله آذربایجان ؟( کتاب) 
کتابهای دارنده بسمان که «فروش ی رسد 


۱- شهریاران کننام بخش یکم ریال 


- , دوم ‌ , 
۳ 2 « سوم ۵ر۳ ۱ 
*- تاریخ دانصدساله خوزستان ۷ 9 
۵- نامهای شهرهاو دما دفتر یکم (دوبارهءچاپ خواهدشد) 
۳ , 3 دوم هرا ‌ 
۷- آیین بخش یکم (دوباره چاپ خواهد شد) 
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-٩‏ تاریخ هجده‌ساله آذربایجان بخش بکم (دوباره چاپ خواهدشد) 


۰ :« , 1 د دوم ۱۰ 1 
« 2 1 سوم ۵ ۱ 
۲- قانون داد هی - ۳ 


فروش لین کتابما در مراغه: کتابخانه تورهار است . 


سال مجم دی ۱ شهار ه دوم 


سخذانی که با بد فرآموش تکرد 


بكث کار درستی که صد تن دست مهم داده یه رسانید بهتر از 
صد کار نا آتجاهیب که هس کدام بيکي بر خیز دد . 
مد 
بدانسان که شما بر بندار های خود دافشاری مینماید دیگران ندز 
این کار را م یگدید 4 تا مس چاره توا کی و چست ؟ ۱ 
ول 
ان چون خود کاری نمی توانند میخواهند هیچکس دبگر ی 
بکار برنخیزد . 
مود 
این خود نمونه نادائیست که سخنی را ن‌افهمیده و نا اند یشه 


بپاسخج در در بل . 


۲- خویها از حه دراه نیرومن د گردد 1.. 
ارو کم سغن‌را باینچاره‌انيديم 
که تیکخو بی تنها با دانستن ننست و ابنفکه کسانی 
همثه بستایش و نکوهش از خویهای نك وید ی 
پراقازند سوجی: آدازی بو یک زا راه یکی غویپا 
اش تکه در آدمبان سرشت روائی تست کی کید و برسرشت تن و 
جات ایو اش و کش ازاین زمینه را بان شاره نگه داشتيم . 

باید دانست برای ندرومند ی روان سه چیز در باید: نخت 
معنی جران و زندگی  ۵‏ فتسن نف را شذاختن . دوم سودوزبان 

خوم‌ای‌نيك تزا ها اوه هست - دانستن . سوم تکیه‌گاهی‌داشتن. 

اینك بکايك اینها را باز می‌نمایم 

!- معنی‌جهان وزندگی‌را دافستی * کدانی درشگفت خواهند 
دود که ما راغ نیکخویی شناخمن معد ی جهان و زندگ ی و دانستن معنی 


آدمیگری را دربایست ی شماريم . وی جأی شگفتي نیست . ام‌وزبیشتر 


بات 


ددیها از آن هن نموه کان جهان را بك تکام سهو ده ای ی 
انگارند و را حز برد نمیشهارند که ه رکسی داید ار هس راهیکه 
تواند بخوشي و کش و آنگیزه .درا نی -تودن نمی شذارند.: 
چندن دا ۱ 2 آن‌گراهي رون نباشد وه در ند نیکیها تو اند 
«ودن 1 گر کر بازبان هواداری از خو بهای‌نيك نماشد حون در وندان 
از آن 9 دمست بهنگام کار خواهند در ماند . 

ام‌وز انبوه دم باین درد گر فتارند بدآموز بای که از نیم‌فرن 
باز ینام فلسفه عادی رواج دافنه دیا قایر ره و باورها رتش ون : 
سباری از آناننکه «مر دم ددد ی آموژند و خوبهای نبك داد همدهند باین 
درد دچارند و آنجه بر زبان مبرانتد از درون باور نه‌عدارند. شما اک 
بباز مایید کسنکه در انجا سخن‌ازندكك ود ی‌راند درجای دبگری‌درون 
خود ۳ مرون داده 5 در هوابی جو س‌ را بهمه آ شکار همسازد 2 اک 
روزنامه ۳ را بخوانید کیکه اور وف از خوهای ستو ده ی دارد 
فردا خود رابراه فلسفه زده سخن از ببهودگی دند و فرهخت می راند . 

وق وان خو با با ند مردم بدانند انجهان ۹ بو ده 
ی که از بهر نبرد نمی باشد , باید بدانتد 5 ند ی از 
زاهتن دش رود هس کسی ده رد از اسادرش [ خر سندی باید و ادمی را شعرد 
9 کش نباز چندان نماند . باید بدانند خویبهای رشکگ و آز و کینه و 
خشم و در ثر شروشی و اند 0 آدعی اس از سرشت حانوری‌اوست 
عتها س نت ۸ از هءمجنسی باددان و چهاردابان داو رستده وابنها آلودی 
عهای اوست که تایت کرشدو خود و از آنيا رال سازد ۰ 


سرشت جانوری همه چیزش بد نیست و نبساید از آن ببزار بود . 


انیس 
و این خومما بداست و روان وخرد از آنها بدز ار باه و کنو با ید 
خودرا از آنها فتزاشته: د‌دانک: 

بایف بدانند آدم‌یان چون در تکیها زند ی می کنشدآسانشش هس دوز 
جر با لگ همگان نیو اند نوف و اشستخ هس کسی همو ارم باید در مد 
تا قیاق باشد * و این هنگای تو اند بود که خود را 1 خود 
خواهی و رشکگ و کنه و خشم و مانند مها بالگ گر داند , 

اش مه راستیها یت که ءا در جای دیگری هرچه گدادتر 
و روشنتر نگاشته ایم . (۱) در اینجا بآنها نهرداخته می‌گذريم * و این 
اندازه ی کوییم که برای نیکی خویهانخست باید اینها را دانست .روان 
که خودخواهان نیکی عیباشد ایشمانیت که آنر ا تکان دهد وبه‌نیروآورد . 

از کامه حابی که بر زبانها افتاده تک هم فرهدخت وی آن 
یز از چیزهادست که و ععناش رانمی ارم هم و 
فرهیخت درباید . وی ازچهراه ..٩‏ وه که یو دختری‌چون 
تفن زر ق ارو و با درون ی ی رارق سین از همه معني‌جهان و 
9 را باو ۳ معني آدمیگری را ف‌مانند و آنجه آدمی را ساید 
باو یاد دهند و او را به هو شباری و خود داری از خوی ها نا ِ 
وا دارند . 

| ینست فر هرشت. نه‌آنکه همحو شور ارگ دکی سخذان‌پر 1 که 
ور معان ان و آن را در دلها سا کنشد "و راست و دروغ و سوده‌ند و 
زدان رز هی چه ششدند بداد گرند : رگیج و درمانده با نمیان زندگی 

)۱( گذشته از کار های نان کتاب.هافق: ان .و 1 رسنکارق 


دیده شود . 


9 زارند * و از کام دعس بجو د فر و ش بر دازند " و آجه اک 4 اند 1 


یا 
رنگم‌ای دبگری یبای برون ریزند. 
۳- سودوزیان‌خوبهای نيك و بدرا شناختی؛ بشتر مردءزبان 


خوهای ناستوده را - چندانکه هست - تسدانمد . هر 3 چیز هاه 9 


شعلده اند و برزیان میدار ند ون از راستی سیار دور ند گام دوم در واه 
ندر و مندی رون ها اکست ,45 آنان را از زسان خومای زاستوده نملگ 
]گام کردانته ۳ 

کرفتاریهای آدمیان بیش از 4 اور خوم‌ای ۳ سموده است 7 
آنجه آدمیانر ۱ بحان همدیگر آنداخته خودخواهی و خش اه ورشکگک 

2 

اسر ۶ آنحه زندي ۳ در از دسعی ها و بطلندی‌های تي مان زر دنه - 
تا آتجهستم ۳ دغلکار بر ا شرفت داده در وغ و دورو ددست . «‌حنین 
دیگر خو سا 4 ه رکدام سخنمهای هش رادر ۹ ددید آورده ‌ س 
می نما م: 

ما اک ر چندن آنگاریم بکد سته هر دش از ان خیمم-۱ خود را 
بهیرایند و با هم براستي و درستی ونیکوکاری راء روند آنان روزانه بیش 
از عکتاعت وشن نماز نو اهند داشت و ساعتهای دیا همه باسایشن و 
خوشی سر خواهند برد . آری آدمبان دادد مک تنل و دوباست‌های و 
وا آماده سازاد 9 شل 2 ی روزانه ام ۱ بکساعت (مساست اینکه 
| کون آ ادمیان آشهمه گرفتار وج 1 مد جر تسحه ظ و رشك و 
خودخواهی ودروغ و تکفا اشطیت ه رکسی آزمندانه ءیخو اهد هرن 


دی و رد ِ و 5 زشکر آنة گ خوآهد بتودگنهای‌دیگران دشت دازند ۰ 


زاگ 
و باستمگرانه میخواهد همه را زیون خود ساژد ‏ ازاشری کا گنز وین 
می آید و این رنجها پیدا میشود. 

در يك توده هرچه خوها ستوده‌تر اکن و خوشی مردم بمشتر 
آمیت ‏ ی‌همه هرد با خوم‌ای ستوده راه روند درجهان اک وخری 
هرچه فزونتر خواهد بود. 

اگر کسانی در تاریخ جستجوکنند در هرتوده ای چون خویهای 
ستوده _ از حانفدانی و درستکاری و دلیری و مانند ایاها رواح داشته آن 
توده سرفراززسته و در تاریخ نام بزرگی از خود باز گزارده . وی سپس 
جون آن خوما را از دست داده سر افکنده شده وک مک رو بشادو دی نهاده 
اش کم اف خری فش وسرفرازی توده ها نیز حز در 
سایه خویهای ستوده نو اند بود. 

اینها فاسفه نیست. سخنهای‌ناسنچیده تیست., اتب ارو 
شو و او رای | کهمابشهاراشت هر کمانهای اسان کار 
ابران در زمان هیا رن مبدارند از ستوده خویی ابرانات 
سذن زا ای و ند ۳ هیچگاه دروغ تگفتندی» , مااین را باسانی توانیم 
بذبرقت بر کشورش بان بهداوری که هخامنشدان را می‌بود و از کنار 
ستجون تا کتاز هت میشد و ایرانیان بر جندین مردم ازکلدانی 
و اسوری و عیلای و مصری و ما کدونی و تيرء های گونا گون سوربا و 
آسیای کوچك فر مان مي‌راندند چدین فر عانروابی راجز درساده خویهای 
سئو دهگر انا نگامتشو استندی داش . 

شمامنید : هیکات که خشابارشا با کشموجا در همدان ی تست 


و حانشینی ازو در سار د دا سخت آسای کوچك » و فباش دربلخ کرسی 


و 
خر اسان فر مان می‌راند اگ ابرانبان مردم بخردو با کدد رون نودندی و 

ه رکسي سرفر ازی‌خودرا درسر فرازی کشور ونوده ندانستندی‌آن‌فر ماتروای 
سارد خودخواهانه و مك ناشفاسانه بثافرانی بر خاسني» و خشاربا با 
کرو ناگ او 2 ردی و از حندین‌ماهه راو لشکر در سر او «ردی 
از اشوی فرهانروای بلج نافرمانی نموف و اسان کار ها در یادشاه 
شور «دی و رشتّه از ‌ هن . چیز دست سار روشن دای چنان 
کشور بزر هی جز در سابه سنوده خویی آبرآنبان نقوانستی بود. 

داستان جنگهای رازه نانز قوان فرنها شنمده‌اند . بونانبان 
3 دا همه ۰ من در ترابر دولت بزرگی هخا عذشی تاد نم‌ودند شما 
اندکی نیز ازخوی‌ای ایشان جتجو کنید و راز این فیروزیرا ازآنسا 
جو دید نمیگویم: همه خو باشان سنوده بوده. می‌گويم : مثرشةه خیمهای 
گر انب‌ها از جانفاني و دلیری و راستی یرستی و مانند اینها میان ابشان 
رواج سدار داثته . داستان لنوندداس و باران او در تنکگه ترمویولای 
همیشه در تاریخ خواهد ماند . 

رومیان از يك شهر روم پرخاسته وسپس برسراسر ایتالیا دست 
یافتند " و پس از آن در آسدا و ارویا و افریقا برزمدنم‌ای بسیار بناوری 
چبره شدند و چندین بادشاهی را برانداختند . ۱؟ مبخواهید راز این 
فیروزی را دانید داسمانوایی 9 ۱ 3 و دنفر ازی و حانفشانی وهردانکی 
ایخان تکاشته اند رخوانید . 

امیکویم همه ازاين راه بوده . بیگمان دربزرگی و فدروزی رومیان 
فانونهای جمهوری و هثر های جنگی و چیز های دبگر بادر مبان داشته . 
لیکن سئوده خویی بش از همه کار کرده . زرا آن قا نونها و هثر ها را 


سم وت 


کار ناحجدان نبز که ۹ از دشهمان ِ بودند می‌داشممد وعای بینیم 
در با روم 25 دیده و از مدان رفته اند و این حز در سابه 
تا . از خود داسدان‌ای ی‌نمونه های نیخی ازخوهای 
دو مردم در دس شرت و ما را نیازی دنو د رکذابها تمست ۰ 
يك نمونه از جانفدانی رومبان اینستکه چون در جزبرء سیسیل 
تکام سختی میانه دو کشور عیرفت و هر دو و م3 سختی دیده 
بود - کارناجیان نم‌اشدگانی بروم برای کفتری و فا اد قن 
شدکان فرستاده و کوش زاو 43 از .ک انموها و سرداران روم بود و 
در 9 بدست کارتاجران افتاده بود همراه دنه ری فتاو سای 
روم را بیذیرفتن پشنهاد آشتی نزديك کر واقف رو ارو شمان 2 فتند که 
ه رکاه سر تروق دار رک کار تاج باز کردد و در ی بماند . 
ایثان چون دروم رسىدند و فرسنادگان کا رتاح پرشنهاد آ شمی ؟ زفنکنها شد ان 
شا راو 1 و او چندن باسخ داد : : اش 1 ردن تیان 
را رهاساختن بکار تاج سودمندتر خواهد بود تاروم " و اک جنگ دندال 
شود رومىان فبروز نود تن من وکارتاجمان را از سستللدا بپروف 
خواهندراند . بدشان مرد تک دزد گتو رن ۳ افو دی خود 
بر گنفت و رکف رای کهنهای ان و ار تاه وعون‌اش 
ور فت همراء فرستادکان بکارتاج باز گدت و چنین می‌گونند در آنجا 
بشکذحه نابودش ساختند. 
اما نمونه ای از آلودگی کارتاجیان: داستان هانیبال و لشگر بردن 
او را بر سر روم هر تاریخ خوان مىداند . از هثر های توت که یتک 


هی کح و کنابهادر داره اش نو شمه اندیکی از شاهکار های آن اب اشعر 


کشی حانیبال میباشد. این مردو خاندانش برای آنکه شکست کارتاح ۳ 
‌ بر ان گنت و آن ۳ از خاک بردارند «ی‌انفشانی های بسیار وگ 
بر خاعمه و شتیت تیا تاش ۳۲ از و عدان اسیانداسما هماأن‌ورز ده 
دد دد 3 دو دند و هانیال ۳ كت دایضع بماشد از کوههای سر آزیر 
شله و بالگ روم در آعده و در چهار چنکگ بای لگیونهای روم را در هم 
شکته و رومیان را سوت ار «ن رگا ازداخژه دود . هر کنیی عمخو آهد 
اندازه هذر مندیادن سر دار بذام‌تار بخ رابداندستايشم‌اييراکه خودروعسان 
ازو نو شمه اند بخواند ۰ اتشر فا دانز ده سال در خاك روم ی و روهىان 
بااو و افو تتو انستند 2 کارتاج دو دار ه دا گرفته و 5 هماورد دبردن ود 
روبرو می ایستاد و امید بسیار می رفت که روم به يكك پدمان استواری 
رن گرددو دو کدور همشه با اسان سر در ند . وی کار تاجبان از دد 
خو ی قوش قاس وا داشرف و چنان فرصئی را فدای نا یا کد رونی 
بمشرو ان خود ساختند. 

هاندرال در خالروم دربایست ها داشت و می‌بایست کار تاج یشنیبانی 
و باوری آزو دریغ نگوید و پول و سیاه و خوار و بار برای او فر سند و 
دارها هانسال خواهش بشهممانی از سنای کارتاج کرد " "3 چون کدانی از 
فماش‌کان‌تشا آن فر وزی و شرفت را از هاندبال بر نافنه از ناب کدرونی 
ارو رشکگی ی بدردند هر مان که او خواهش دول 5 شتا 3 اشان 
بهانه ای زیکن کته خواهش او را نیذ یر فتند و اجه آن شد که هاتیتال 
تاقزان ؟ دنه هاش از _ ردو شد آ نحه در تار «خها تکاشته اند و 


کارتاح زر دای روهمان لکدمال گردید 5 


چه سودی در خواندن تاریخ هست 

تاش که تاریخج ۳ حندی دیده توان دید و چندین 3 سود 
از بر خو آندن آن و ار تشه قم کل و در اسجا جدو سود کر 
از آن توان برداشت می پردازم و آن‌را شرح ميدهیم : 

بت 

تار یج داور داد ست که در رفثار ان مردان تاریخی و توده 
های شمه مت روا ان را اوند ان رورت ار ان را از عیای درا 
حد! میسازد ۳ را رای چاو یدان حکوم سنفرت و آفردن کر داهده 

کنانی وا خاسجهرستاقص ی آفر ناهایگ : 

۳9 نی تاریخ را افسانه میشمارند. وی این اشتیاه ار اش 
تار بخ بیش از همه یت‌داوریست و همیشه بقضاوت بیطرفانه خودامتداد 
می دهد . 

این قیجه قضاوت تاریخ است که ما پس از دو هزار سال پنام 
لونیداس احترام می‌گزاريم و آغوستوس را بزرگ می‌گیريم و به همانیبال 
ستّاش و آفرین دریغ تد و و پر و نامهای نیرو و کاتالدن و آنبلا 
را هميشه با نفردن و مزاری بادميکنيم. این‌قضاوت تار بخ زود وان 
های نایلُون و دس از نوزده سال از مکی او از سنت‌هلن فر آنسه ۳ 
این قفاوت تار بخ است که همیشه نام چاگیز و هلاک و تیمور سدی باد 
میگ دد . و ,نام حالالالدین خوارزه‌شاه و تیمور ملك احتر ام‌ها ور 
می شود . همین فطّاوت تدار بخ همیشه این اثر را دارد که ۱۳ که 


در شد تمکدا شمرت از کر‌دار های بد و از خیانت و دسئی خود داری 0 


و در بی کارهای نبك [۳ بزرگی داشد 4 
اک 

تار بخ آمورکار ارکتوو مت . در تار بیج چون نك و د "و ده ها 
در مححیر د اف آثر را ابر دارد که ما از کلم شید و راد ددم | و بز ری 
مذشی های می‌دان نيكث عدرت برداشته بیروی ازایشان نماییم. همچنین 
از دسمی‌ها و خداههای م‌دان ]اوه همه دده ازآنها دوری جوم 

و تاریخ ونان را دخو اند و و شش ای عر تم‌ندانه 
قمیست وکلیس و از پا کدامنیهای اریستیدیس و از دلدر بهای کیمون متا 
نگردد اه کاس تکه تاریخ روم را بو آند و از بلغدی‌همت و ازشكيبايي 
و یا فشاری رومیان درس نیاموزه ؟۱.. کیست که داستان ابو عسلم و کار 
های او را بد اند و با از رکذ عقوت ارب | کاه داشد و از آ نها درس 
دور انشنشی و راز داری ۳ م‌دانگی باد تگیرد ۳۹ از توت سم 3 
داسئان ۱ مد خوارز مشاه را در تار بخ بخواند و معنی ار س ۳ 
ناتوانی ار اده در دیده او سم نشود و زان های سشمار آن و آشکار 
در نساید و 

اینها را برای مثل‌یاد می‌کنيم . در تار بخ‌صدها مانند ایشا هست 
ا بخواهیم تک را بیاء‌وژیم و اگر ارزو کنم از بدیها دو ری جوم 
ای هی صرد ها مدال در تار بخ توان دا زرد ۰ 

یگ مخصر ی از سو د هابی که در خواندن تار بخ نات ۰ 

در شاه ۳۹۹۹ 


ی 
بیان : چون آفای فتحی ازهواداران یمان هستند و این گفتارشان از 


بت 
نگارش های پیبان برکنار یست آن را چاپ کردیم وی م‌باید چند سطری 
برگفته های ایثان یفزايم : 

نخست اننکه تار بخ عراندن و ادن و نان کاد. عدن وان اش 
پند آموختن که خواست ما و آفای فتحی است چیزدیگر است و بگذشته برداختن 
و آن را ماه سرکری ساختن چیز دیگر . باید میانه این دو جدایی گزاشت. 
چذانکه در جای دیگری آن را باز نموده ایم . 

دوم ابنکه تاریخ ايران از قرنها بایسو کار داوری را از دستداده 
و ما در میان کتابهای فارسی يك تاریغی که بتوان پآن نام داوری داد بیدا 
یکتم و چون خواست ما گفتکو از آن کتابها ثست نها بت دلیل بسنده 
کرده در می‌کیذار رم ۱ 

پیش آمد دلگداز منو لکه آفای فتحی از آن اد کرده در آن یش 
آمند. کاهکار ها تلطان ید غرارزههاه ‏ شوده « ری او تناهکان اشت. و 
همیثه باید_ تامش دی آورده شود . لیکن کناهکاران دیگر یز فراوان وده 
اند که چون تاریخ بداوری تخاهه: صرقم | ناو را فشاهیت- هت رو 
که بگفته خودش چون‌آمدن مغول را بخراسان و عراق شنیده زنان و فرزندان 
خود را بی سریرست گزارده و شانه با چند تن از بیرگان دیگری بگررفته 
که سس چون مغولان بری رسیده اند همه خاندان او را از دم تیغ لزانم 
اند » و از بس بیرگگ و بد نهاد بوده این کار زشت را در کتایش نوشته 
است و چنن کسی که همیشه باید امش دی اد شودکانی او را ازبزرگان 
و پیشوایان می‌شمارند و کتاب شوه‌ش‌را چاپ کرده بدست عردم می دهند . 

ست مردی که از بهر خوشگذرانی هی‌زمان خود را بدرباری می‌سته 
و چون هلاکو بایران‌آمده خود را باو بسته وجلو او افتاده وه‌فولان را برسر 
داد کشیده و با این سیاهکاری هنوز مردم او را بزرگی باد میکنند . 

هست مرد فرومایه بدنپادی که یس از آن همه ستم ها و بیدادگری 


هاکه ازملاکو: برایرانبان رفته ود آباقاخان سار اورا ستایش سر وده و ثبر ومندی 


دنا دار: اوزا غراف ای ی 

هستند مردان ادان بداهادی‌که چون منولان درایران جاگرفتند بجای 
آنکه نمردم دل دهند و آنان را از ومیدی باز دارند و کم کم دلیر گردانده 
برای استادکی در برابر یگانگان و برون راندن ایثان از ايران آماده 
کردانند بد نهادانه از هی راهی سست گرداندن مردم کوشيده اند و فلسفه 
جبریگری را پیش کشیده گناه مئولات وا بگردن خدا انداخته اند و اک 
۳ جستجو کند هزاران شمر درباره جبریگری سروده چنان افسانه بسر ونه 
را در سراسر دلها جاداده اند و بدینسان برنومیدی و سستی مردم افزوده و 
دست و بای آنانرا یکبار سته اند . 

هستند ام‌دان ببرگ یکه چنکیزرا فرستاده‌خدا سروده‌اند بدین عنوان که 
خداگاهی از « لعف > خود فرستاده فردتد وگاهی از « قبر » خوده» چنگیز 
فرستاده قبری‌او وده » و در این پافد شمه رده و کاب نیت آوریه‌اندا, 

هستند یکدسته شوی‌که چون چنگز و هولاکو آن آتش‌ها را درایران 
و عراق برافروختند وانپه خاندانها را برانداختند بجای دلسوزی بحال می‌دم 
وکاستن از غم ایثان بغوشعال پرداخته و زبان شمانت باز کرده چنینکفتند 
که خدا چنگیز و هولاکورا بگرفتن خون مجدالدین بفدادی فرستاد و بدیشدان 
مك بزغمهای دلپا باشدند . 

هستند پست نهادانی که به یشتیبانی بستکی بفول صد ستم بدردم بینوا 
رواداشتند وشکنجه هایی را که نی آنروز در ایران ندیده بود درسر میدم 
از مودند . 

اسپا همه از انست که تاریخ کار داوری خود را انجام نداده است 
و باید یس ازاین انجام دهد . دراین باره اگر راستی را خواهیم تاریخ يك 


چیز رد دار وجداگاه ای تست 3 تار یخ را تار بخنگار ان بل ید آورند . روشنتر 
بگويم + يك کسی بر شیزد و يكت زهانی را برکن نف و داستاضا را که در آن 


زمان رو دادم ۶ نا که ۲ گاهست بر شته نکش آورد و این کدست 


وت 
که میانه نك و بد بداوری ردازد . چرز بکه هست 1 ی هرد با کدل 
و با فهمی بود و از خودکینه و دلخواهی نداشت داوربهای او یابدار ماند وگرنه 
دیگران لازش های او را باز نبایند و در میاه داوریهای درستی انجام گرد . 

ی زاستی, ز1-داوزی:. ازان تازشنگرافت در بارهم فرنهای کدقة 
ایران چنن تاریغنگارانی نبوده‌اند ۰ روشن‌تر بگویمه کسی دریی داوی نبوده "ا 
داوریش راست بادروغ شمرده شود . کساد نی‌که 53 ون تاریخ نوشته اند بشتر 
آنان جز مردان چاپلوس و فرومایه نبوده اند و در سراسر نوشتهای خود جز 
راه پستی وچایلوسی‌را ابموده اند . آری هقی و اسکندر مك و میرزامهدیخان 
از این دسته برکذارند و شاید چند کتابی هم از رتیه اش تن کفایت 
ها کین نف خی این استه که ما تاریخ نامیرو از آنها داوری امید داشته 
باشیم و با اگر داوریشان نادرست است بدرستی آنها کوشیم 

از کارهایکه بایدیشود یکی اینتکهبرای قرنه‌ای نرديك ايران (ازه‌نولان 
بانسو) تار بخ اوشته شود و کتاببای رسواری که در دست است ارمیان برخیزد 
و اين یکی از چیزهایست که ما ميخواهيم و ایست گاه و بیگاه گفتکو بمبان 
آورده شرطهایی را که در يك تاریخ باید بود یاد میکنیم 

چنانکه در جای دیگری گفته ایم پیش از هه تاریختگار باید یکمرد 
گردفرازی و از یستی و فرومایگی برکنار باشد تابتواند بزرگی و برومندی بدان 
را بدیده 0 بدی اشان را باز نماید و افسو سکه چنین کسانی سار تستند 
تخم چاپلوسی و یستی‌که کاشته شده باین آسانی از دلپا ریشه کن نخواهد شد . 

آن معئی که شا بتارییخ مدمید و داوری از ان چشم مدارید سیار 
بزرگه است و بسیار سودمند است . ول باید ختوان بود که چنین تاریخی 
ما نميداريم . نتیجه ای‌که از این‌گفته میخواهيم انست که شما یا کسان دیگری 
دراندشه باشیدکه بچنین تاریخهایی بر خیزید . آری‌توان تکار ان رایدید آ ورد 
تن( کاوین. نعدامست ول اغی توان کم کم آن را آغاز کرد و هی‌کسی 
گوشه ای از آن برداخت و کاری اندام داد . 
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باید از کار های بیهوده دود باشیم 
در این مد سال بدشعری از تعار فات مر وگ شدها الاب‌یمعنی 
و بف عذو انهای دوج که در روی ناد وا می نو شناد از عبان رده 
حور تعای ۳ چاکر و مخاص و ده و تشر یف اوردبد و عرضکردم بسدارکم 
شاهاب ۱ ود ی 9 در این چند سال بطرف حلو برداشته شده 
8 اتیحال داز وه تعار فات محایدال خود داقیست ِ از حمله ن س 


دارند ۹ 


مر سند و ازرگ آشنایی 5 د‌ سس 


در خبابان دو فر بهم م 
از سالام فوری یکی شورف / ۳ هید ٩‏ .. چر | هیچ بادی ازمانمی 
تیف ؟ بادوسنان اسنطور رفتار هی 5 !۱ (( ید ری خواب مفندهد : 
یجان عز بزتان بی اندازه مشداق زبارت وحود مارگ بودم . دیشب هم 
۳ آقای فلان ذکر خر حضر تال دود . ,کدفعه هم عازم زبارت بودم‌جون 
دیگر دير شده بود قلیم اجازه ندادمخل آسایش وجودهبارك باشم گرفتاری 
ها شسبکذاره که آدم:یرطایت»فوستی عل کنف) شاند ده یمه در متان 
خادان اسناده و تعارفات را تحو بل بکدیگر عی‌دهمد . 

در حالیکه اگر دلهای ادشان را بشکافیم خواهیم قافت از ات حمله 
ها هیچ قصدی منظور نیست و هیچ نتیجه اي خو اهند آن ۳3 «طو ر 
رسم يك جملهُ پزبان می آورد و در مابل آن این یکی هم يك سلسله 
در وغم‌ای بحجار ا بقالب می‌زند و چون عادت کرده اند زشتی ۳1 را نمی 


دانندو شاید از ضعف نقس تصور ک و هیکاهکه ی عی رسند 


وت 
بابد این قبیل تعارف و دروغفرروشی با یکدیگر نماشد. 

غالا ی بيفي دو نفر که 1 هم ادن تعار فات را ممادله وک در 
بشت سر مذعت و عیبت در باره هم مطابقه نمی نماشد . وم در ءالم خود 
این زا بکنوع سیاست و و مر شتارقد که در زویرو ان ار فات را 
مدادله نماشد . 

شاید کانی که درصد سال بعد آین‌نوشته هار نو ننک تضور کف 
فقط بکدسته اشخاص بی ثریست عوام باین درد گر فتار بوده اند و ما این 
باه آوری را از بور ایشان نوشته ابم . ولی ما خودمان میدانیم که افو 
اوه من ان وتع امه منکن را اس همان فشته: مرت 
ده با زاره که دحاو اما و سا ی هی خی و ترایز 
کردارشان نوعا از ان کیان انر:: 

ابن گرفتاری بحدی رسیده که ه رکاه کسی بخواهد از آنیا دوری 
جوبد باید از معاشرت ب رکذار باشد و با يك قوت نفس بزرکی بخرج 
ای ره جه شا بخ راو چه تراد یت که در یا باق در 
بك مجلس «مردم برمی‌خوربد خود را دچار این تعارفات‌لفو و بخردانه 
خواهید بافت . 

ادن هک کاکه ین آلودگما را دارند چندان گتاخ وحری 
هستندکه 5 بکی بخو اهد همرنگگی انشان نباشد بزدان درازی می‌بر دازند 
و نام او را (خسك) می گذارند .وم باید بایتها رو ندادو اعتنا نگردو 
بکندن ریشه این لو کاریم! کوشدد . 


رد ملك‌نژ اد 


و سو دمند 
در ببرامون کتاب تاریخ هحده ساله ۲ ذربایجان 

تار بخ نگ رشته داستانها از بش آمد عهای جم‌انی رفن های 
م‌دانیست که در برد های زندگانی کوشیده اند و رنجها رده اند . چون 
برخی از اشمردان در راه غرضهای بت خودو نادانی های خویش مي 
کوشند و در خی در و مردمان و سصادت خلق راج می برند 
ازایدر و در تار بخ بابد این دو دستهرا جدا گر داندد ونت‌را ازید معمایز 
ساخت . 

کنانی که 2 نار بخ نوسی آغا از تن باید دانشورانی باشذ رکه وان 
8 0 دست خدائی بای ادن و تاریخ 
و که ند باید حقایق را مو بمو نوشته و برده ها را از راز همای 
نهفته ۳ برداشته و قارب را روشن سازند و همانا اين کونه تار یخ 
نوسی است که در و ار حی ای نک ود و ی توان آن را کعات‌شوومتخ 
اخلافی و اجتماعی ناهد . 

کاب هائی‌که تا کنون درتاریخ بزبان فارسی تالیف شده متاسفانه 
هیحکدام دارای این مزایا نبوده و هی کدام کوتاهی هاو زیادی ها را 
دربردارد. مگردراین اواخر باره‌کتابها در خوراین‌ارح ومزایا درفارسی 
چاپ بافئه و می توان گفت که شابسته نام < کناب سودمند ۲ هنباشد. 
بکی از انیا « تاریخ هچده ساله آفربا یجان » است که در این مقاله مورد 
فان شاف که کناشای اهای ری را کان عفواه ال تین 


کايك نشر می داید خواند این دنت 5 تا کنو چه درده های 


و اس 


تاريکي را از تار بخ برداشته و چه حقایق مهمي را توش ورها تشو اش 
از جمله چندست که دامنه تحقیقات تاریخ مشروطیت را آغاز 
کر که و با قلمی شیوا و متدن له شبوه آقای کوروست داسئان هشر وطت 
راروشن می‌سازد . همه می‌دازندکه نون در خصوص تاریخج هشر وطیت 
وتات خوبی نوشته نشده و دادداشت های برا کنده سای که دز انن 
اسان شریت بوید ات( خارزش را ترشیت ها سانج‌وفر 
گردد. مولفکتاب تار بخ هجده ساله آتریاسان داستان تار بخی‌را با 
قوانین اخلافقی 0 سلبقه مخصوص خود نبك را از بد جدا 
و داستان ار خی راآمیخته باو اعد اخللاقی نمود هکه‌هر خواننده‌حساسی 
ازآن درس عبر تگ فته و فرفته این داستان وات کتان نفیس می گر دد : 
نوسنده این تطادر کة هنوز م‌احلعمرش احازه نمندهدکه این داستان 
را با چشم دیده باشد اما از ی او صقان و زا ران و مادرانی که 
ان‌کرده اند دردهام عنکای 


فرزندان و چکر کوشه های خودرا قربانی ابر 


تن 


که این کتاب | می خو انتدچنان تائدر ات عمدقی در آنان‌ددیدعی آ.د .که مانند 
قوم مقداطیسی هم بدیگران سرابت عی کند !!! 

ی توان از روی‌داور ای آن ارزش عشر وطدت ابران‌را با تار یخ انقالاب 
فرانسه خوب سنجید. این‌کتاب را ان گنای که فرزندان و ی ره 
های آنان در آن داستان جان وق اند و ا خودشان دخالت داشته 
اند ارزشش را سشتر از گر ان دانسته و ی دانند که و حقایق 
1 


پس از مدت ها پرده پوشی آشکار می کرده ۱۱ اکر فرانسه افتخار کند 


که مورخین زبردست فرانسوی‌همچون هسیو تییر ودیگران تار بخ انقلاب 


فررانسه رانوشته اند ماهم عی‌تو انیم این مباهات و و تار بخ هشروطیت 
‌ و 


ی توانیم گفت که قدرت و قلم و شاهکار های اخلاقی و اجتماعی ر1 5 


ابران را 5 بقلم آقای کسروی تألیف شون با آنها سمعچش ای 


مولف دانهمند در این کتاب نکر رک کتن ان ارنکی کناب :فتتاین 
مورخین فر انسوی بیدا میشود بویژه با قید ها که هس تار یج 9 در 
ابران در برابر هداهوی دسته های تاراضی بددا عی کند و مولف تار بخ 
هی له یز قبد ها رورو قوس نها را باره ساخته است . 
انران هیقه استکونه عانبازان وفدا کران را دازا توفهی شول‌عو لث 
دانشمند طبقه سوم آن طبقه بی‌سو اد ی که آشنا به حقه بازی های علمی 
نموده اند چنان داد م‌دانگی و شهامت اخلاقی را داده اند که تراک 
همه نام اي او اش تماق وا ناخ زر وه و داستان های تار یخی 
باستانی را که بای منونان کنواق مانند افسانه می باشد بر ای بار دیگر 
تانت دروب آنگا: 

کته ار رگن سیاسی دوره مشروطیت را هل دانشمتن 
این کناب با دیده انتقاد نگر بسته و با دلائل تاریخی خیانت های آنان را 
شمر ده اند. اک چه هو تا اندازة پرده پوشی کرده و شرم و نجات به 
ان اعاخی دافم کا بسشتر از این ها برده که او یا را که 
حقایق تارخی و وجدان اجازه داده و سودمند برای تاریخ بوده نوشته 
اند . با انهمه راه بروی خواننده تا رود اند که دغکاران و عردان 
ناباك دوره انقللاب را نك بشناسد و سیاری از ابشان که هنوز زنده اند 


در آنها نظر 3 


همیشه با دیده دشمد 


ی 


همین قسمت از تاریخ هحد ساله اش 3 قدمت ۳۹ اندازه دارد ۰ 


زبرا مشروطه در ابران دا آن اعمیت آعد و آنهده قدا کاریها در باره آن 
شدو با اننهمه تتبیعه درستی از آن یت تشد . بلکه ار فراموش نشده 
بیست سال پیش بدترین دور هرح و مرج ابران بشمار بوده . ما آزهر 
1 بیر سیم‌علت آنر | ددانسته , وی ازخواندن تار بخ هجدهساله کی 


۳ 


بأساتی هبد‌اند که هایه بديختي چه کسانی بوده اند ویپوده نست مو لف 
دانش‌ند بکدستهرا آنوده دنمال تن کی مىانه سمارخان ها وبافر 
خانرا با بکنسته از مردان هم آن زمان کردن و شجاعانه حق را به 
ستار خانما دادن و ین مردان مهم را محکوم ساخع ن کار ی استکهتار بخ 
هجده ساله از عهده ین ۳ ی | ۱ 

ای چه بکدسته از این قسمت تار یج آقای کی رنجیده اند 
و همیشه زان انتقاد باز دارندوگاهی ست فطرتانه سخنان مجایی یز 

بر مي‌خیز ند ۳ چون همهانها آزروی اغراض شخصی‌است وایدآشادی 

تدار د نباید باینها اعتما ی 

همدن س که تا کمفن که ی نو استه ابر اد های خو و را نو سدو 
تفف و دالوا بکفی .۱ کقها ی کرززید: 

خو شخیا نه آقای کسوروی 5 دة ساأنمه در آزی که در رشنه 
تحقیقات تاربخی دارند و نو شته های تاربخی ایشان مورد اعتماد و 
حجت مور خین و ستشرقدن بز رگ میباشد دامن همت را به کمر زده 
وراه را بضریی مموهو قول کندتگان هو فقام را ماد تفه آند 

بارها از مادران داعدرده رای در ی داستان شور انگیز 
دسئی‌داشته اند شنید که این کتاب تار یج دا کناب من نام نهاده و درد 


دل «ای خود را در آن کفانت در شمه تحجر در 2 د اند و 7 ن‌کتاب شم 


و شور انگیز 9 داستان تار بخی را زج هل هم در نکته های بار مك ان 
یلگ اسیاد بزرگی اخلافي و اجتماعی مانند آقای رو 3 های 
اخلاقي و دین ت شزد قرب کت " که تاثیر آن مانند تاشر درس های 
نك ار زر دسنی است 3 درس اخلاق و دیاات را بر اجنماع 
می‌آموزد ۰ 

تار بخ سض انداژه و بد راسئی داش ارزش آن سشدر ات ۳ 
در خو اننده دسشعر تابر دارد ادن کونه تار بخ‌ها پر «ن اُْ موزکار | خالاقی 
و احتماعی عمداشد و لگ تاز رانه عبرنی اس تکه اد وا سوی راستی و 
درسنی هن کتانفه 
آدمی وقنی که ابن کناب را می خو آند جذان تاثیر ات عمیقی دو 
او ا یداد مشود ی خودش در آن مبدان کار و زار دوده و هردی 
تواناثی حقایق اخلافی و اجتماعی راک شرد می سازد ۳ سس از خواندن 
ند صقعه4 از ات تار بخ هجدد براله آذربا ان امین و چذان‌بی‌طاقت 
می گرداند کِگ ۳ تخود وا فرآءوش کرده و جود را داخثه و در که 
وحدان و خدا مور د داز در سی قرارگ فنه و قاضي با کی‌ماندد آفای کسروی 
اورا که می مارد . 

انسان هر‌قدر خشثن و خونسر دداشد و 8 اجاسارت سروکاری نداشیه 
باشد داز از خواندن این کتاب‌گاهی تشر ات دروای او ۳ بی‌اخقبار کرده 
از اظهار احساسات و نفر دن بدشمنان در وني و بسرونی ابران خود داری 
نممتو آند. بلکه درار خي ما مها اگ مشود ت۳۳ بازگز ارد ۰ 


ز دس نیز 


مز بت عیده این کثات آنست که شحو که خود وقایم وحر دانات 


میم 


بثرتیب وتدریج بوده تاریخ نیز بهمان ترتیب وتدریج پیش می‌آید و دم 


دقدم‌آنر | دنهال و اه ودر داوری و تشخیص ندكك و فد نمزازهمان رتیت 
فرکار نمی شود ۳ شا ند خوانندگان مقصود مرا در رکندد آینست توضیح 


ع یرل ۵ - در ,لك جر بان بز ری تار خی سباری از اشخاص در آغاز اعر 


۰ 
صمیمانه وفتارض کنزد ری ک کم 0 اا هر وی از منت 
دور می‌افتاد وچه سا خیاات هر تین شوند . تاریخ نوس که بس از خدام 
جریان قلم برمیدارد و میخواهد تاریخ جریان را بنوعسد غالبا اینطور 
آتشفی کا چون تار یج تکار خیانت بایان اشخاص را در نظر دارد به 
ای ری ای که 2 جر بان از خود بروز داده اند قسمت بگزارده 
وقایم‌را جر نکه رخ‌داده برشته بارس تج کفنق . اغلب مورخین دچار 
این خطا می شوند و خود ابشان درك نمیکنند . وی مولف تاریخ هجده 
ساله از این اغزش برکذار بوده وا کر کسی تاریخ هجده ساله را از آغاز 
آن با دفت خوانده خواهد دید رف وقایم را چنانکه بوده می ۳ 
کتاشسکه تور آن زغان عمستت کر امی رده اتقا کی کههطلوع تست آن 
صمیمیت حقیقی بوده با نه) کار های ابشان را بهمان نحو که رخ داده‌می 
نگارد و خطاها و خانت های‌آخری ایشان‌را بان زمان دخالت نمیدهد. 
خواننده توگوبی خودش درآن زمانها بوده و با جر بانات‌فدم قدم همراهی 
که ون امتاعزهان را مد شاه رقم آشیک:: 
مشروطه در ابران چون شروع گر دید قز ان زهان انبوهی از 
مردم از درباری و طبقه عاماء و باز ار بان و طبقه ی اد درآن ش رکت کردند, 
قر لت نز همه ۳0 ها را در نار بخ نذان میدهد و شور و هیحان عموم 
را باد می‌کند . ولی چون جربان بيك جای سخنی می رسد و مد عل 


مدرزا را ۳ توپ و تفگ بکندن شاد هشر و طه قرام هی ند در ۳ 


و وا 


مکروطه حواعان دو-سعه سشواهه بکنیته طیقفر مه و زا سو او بک 
دسته طبقه ۳ ماخ متفه وق وا کار کتیته بی اغراض 
خود مدروند . وی این دسته ی بیسواد استاده فدا کاری نذان می 
دهند تا دو باره مشروطه را بر می گر دانشد . 

لیکن همیتکه دو بارء عشروطه برمی گردد همان طبقه بر جسته 
دوباره نمیدان تاخته رشته کار ها را در دست می‌گیرتد و بمحو و نابودی 
ان یه نها گرم و ستاو ها رگ مهارتت قیاقد انبرا ارمندان 
هی درد سهل اس تکه بدنامشان کرده و از نظرها می‌اندازند و چدان هت 
که هیچکس نمی دانست چنان حقاشی در عیان وده حنی آنهائی که در 
حربان بوده اند این حقایق را در آن ناکرا کر هه وه و ی 
و2 ۳ بو دند از بادشان رفته ود تا آفای زان آن ها را روشن 
گرداندد . 

آقا ی کسر وی هسنکه محل حداشدن دودسته می رسد بدون آنکه 
بیحالالت و اهمیت صوری طبقه برحسته قدمتی رگ زارد وبا از مهارنی که 
ایشان دریرده کشی کار های خود نشان داده بودند فریب خورد با بك 
صراحتءعادلانه طرف طبقه گمنام و سوادرا می گرد ومحخاکنه تار یخی را 
دنبال ی نماد و با قدم های 4 هم تار یج را دنبال از کش و هم در 
هیچ چا بت کب را از دست دهد . 

اف ی ی های و کر را در بر دارد و از حمله هعنی 
او سیار مهم است که هر کسی بداند که درایرانو یگ ر توده‌های ذرقی آنجه 
فاسد گر دیده | س طبقه در مه است و طبقه های انوه کمنام 8 بعدارت 


دیگز طیقه های دوم و سوم‌در صالاحمت خود باقی است و ادن زکته رگن 


سم سس 


است که جلو زا امیدی را درباره اصالاح قرف اع کرقا: 

زماننکه اصل ار ان بزدان عربی در مجله العر فان‌صددا چاپ 
میشد خوب باددارم که چه‌اثری در خو انددگان عربی زدان می‌کرد و من که 
ها زدان در عرستمان ودم ان را خوب در بافته ام . سیاری ازدوستان 
من چدان ماثر می‌شد ند که تا تار بخ استقلال و چذیش‌های دبار عرب را 
عی خوانند و از دل سوزی و همدردی باز نمی استادند . 

در مطوعات عربی این کتاب انعکاس‌غر می داشت و همشه تسف 
بو دند که دامنه آن مقطوعگردیده و دانشم‌ندان عرب همیده از نگارشم‌ای 
آها که وی تمجید و توصسف می نمودند . 

گلاندان آر زو دار ند که کر زد که نب داندمند بخش ۳1 باسجان 
با نموده آند قسمت کلان را که راد مردان ری در این راء با 
برادران آذربایجانی همدوش و همقدم بوده فراموش تفرمایندو تا اندازء 


که دسر ره اسغاد تار خی آن سامان دارند ود مت شا سوه آز ون دای 


؟ 


ده گلان نموده و تاریخج مشروطت را 7 فر مادند 0 «رر سر در ۴ 


خدمت بهتار یخ و ابران نموده اند . 

هرگاه 3 دار مکهبهترین درس‌های اخلاقي و اجمماعی و تار بخی 
که‌باداستان پدران واشیتان سا امه شده بیاعوزیم» هرگاه می‌خواهیم 
بهتر ین درسهای عبرت تار مخی را آموخته و از اندرز های کرانسها 
و نیس بزرگوسرعشق بکگیریم هرگاه می خواهنم دوای خوش بخنی را 
به توده سمار خوراندده و آنان وا از کش و بدجتی های اجنماءي‌رهائی 
دهیم سزاوار است در نشر این کتاب زیبا که زائیده فکر بكث مردبزری 
تار یخی و اجدماعی است کوشش دریغ ننمائیم که اششار آن خدمت بابران 


وتسل حوان عی داش 7 مر ای مددسی حهاردهی 


شماره دوم سال‌ینجم 


دی ماه ۱۲۳۹۷ 


کگذ شته و ده 
گذشته دیگران دا بوده واکنون و آینده ماراست 

از کتا دیش هانی که کربیادکر کناق سیاری شیله اشست که بگذشته 
ارج دمشعر میگ ارند و همه بان می‌در دازند و دروای و ۳ 
موز ورن ۲ 

۱ دن شیوه عاهمانست که ۳ مانهای دمشین با دیده ویر ی می نکر زد 
و سخدان گُز افه آمدز از فراو انیم و خوشیم‌ای آن زمانعا گویند و م‌دان 
کته را روز «روز «رر کش رازن و کارهای ندارستنی و سرون ازاین 
طمیعت را که از آن زمانها کفته شود باسانی باور نماشد تن از آنان 
چغدن پندارند حران روز روز ۵ ثر نف و خموارد گذفته را ارزو 
نماشد و از زمان عودکه پردازند . کسانی نیز پندارند داستانهای بزدگی 
که در زمانوای پیشین رخ داده دید درهتتیر مالی رخ نیخو اهدداد و ص‌دان 
بای 3 بر خاسته اند دبگر نخو اهند بر خاست ۳ 
۱ 


شما 8 هجو اهدد اندازم کگ 


مر ۳ عامدان را در این زمینه نی 


ام را 3 دربارء اسکذدر بونانی درز مان خوداو و بااندکی در ار 
نکاشته اند وکارهای او را یک بك داز نمو ده‌ائد بخو آنید و او را وکار هاش 


را چنانکه دو ده دشماسد و سیس او رابا اسکزدری که عامبان ی شناسند 


وی که 
وکارهابی که ازو باه می‌کنند بسنجش گزارید تا بدانید جدایی از کما تا 
کاس . 

این شیوه از عامدان‌چندان شگفت نیست . شکفت آنست که انبوهی 
از پیش افتادگانو : وتان باورها را می‌دارند و جز بگذشته‌ارح نمی 
گزارندو آینده را بهیچ نمی‌شمارند . ابنان هم می‌نندازند. آنجه‌ذر کذفژه 
رو داده ۳ رو نخواهد داد و مردانی که بر خاستهند مانشد آنان دیگر 
نخواهند بر خاست ۳ 

اینها همه کوناه بینی است و خردو دانش از آ نما بیزار هیباشد . 
وانگاه زبان بس بزرگی از آن برمیخیزد . 

جهان چدانکه گذشته وا فاهنه آحدمرات و اهد :داش داستان 
هایبزرگیکه رودادء و مردان بنامی که بر خاسته‌اند مانند آنبا دراینده هم 
خواهد بود. 

جمان بدر شده . آبین خدا دیکرز کته . تاریخ ۳ ون 
اون بسیار بزرکتر از این پندار های عامبانه است 

روزی که که اد ی آغاز و انجام جهان را نان دادندی گذشته 
را هشت هزار سال مه لوا مسر از آن بزداشتندی . امروز ارجی 
باین بندار های ییا نقوان گز اشت . جهان صد هزار سال بردابوده و در 
آینده‌هم خواهدبو د. دانشها هر چه‌یرش رفته زر ک جهان رو شنثر 3 دید ه. 
: کته و و همه تکسانست . یکره نز دیده زندگانی اشقی از چش 
یش درو دش هش فزونتر مساشد . زیرا جهان زمان بزمان آر استه تر و در 
شکوهت رگردیده و آدمیان برطدعت چیره‌تر شدهء اند و از داده های خدابي 


مشش مره هی تایه 7 دانشپابی که امروز در دست افت و شباری از 


راز های طیعت ببرون افتاده ای از راهش بکار رود برشکوه و آراستكي 
زندگی افزاید و بهره آدمبان هر چه رف 

موی دیگران نمیگویم : «خردها روز بروز بیشتر می‌گردد». 
این سخن نه راست است وسشی و ین خردها داستان و دارد . می 
ی انیا زو روز دق ورد ی توانایی آدمیان شم میگر ده وجمان 
برآراستگی و آبادی می‌افزاید . اینهاچیزها بیس تکه‌ارج این زمان و آینده 
4 میگ داند گنای چگونه توانتداین ها را تاقتنی ک فش ونخدره 
۱ ۲ 

اه ی یا وم و کون فا وشن 
گذشتگان هر چه کرده اند گذشته و رفته و ما داسخده اس نمی باشیم . 
یل تون وا ما پاسخده هی باشیم و میباید کاری کنیم که زءان 
خود را فروز و در خذان کردانيم . 

زندکاني‌راه زا ماند . در راه‌هم‌یشه‌بابد زیرپارا پایید و چشم بسوی‌پیش 

داشت . کنانی؟ه روبسوی‌یس دارند ازر اه داز مانند وان دیگران‌گردند. 

درزندگانی نیز همشه باید | تون رانا مهو اندشه آندهرا داشت 
و رابتا ریخ با زگ ز اشت کانیکه نجنین کنند ازنش رف ووستکاری 
بی ره خواهند بود. 

مك توده اک و روزرکار در خشانی‌گز ارده اند چون گذذته اتف 
بابد آن راءپشت سر اندازهد و از آن بآزمایش آموختن و دل پیروعشد 
داشتن که بکار زندگانی بردازند و هیجگاءآن را مابه کنو 
نسازند و از آینده تا مات 


این در باری کو نع فروز و در خشانست که‌ه یکوييم داد که آرتوه 


سا ٩‏ سس 


و بأن نیردازند 0 جه رسد ی هابی که سرا دا زونی و تاريکی دو ده ۱ 
چه رسد بانکه ای شام کار های گذشته 5 هر کدا کین نماد و شام 
مردان ی که صد ها سال دیش ۹ اند و رفته اند بدسته شدی بر خیزند ! 
جچه رسد بانکه آو ده ای نادانیم و الودگبای زمان های کگن شله را مایه 
کی ده از زمان خود سکبار فا ای مانشد ! 
اشهارا ۳9 اوسم و براد نادانسما و آلودگم‌ای زمان مفغول و بس از 
آن هستم که امروز سر‌ها همه بانها منت و نناد کتاتن هسام که از ۳ 
خر دی از «دخواهی هموارءآنها رانازه می‌ساز نید و نمی گز ارند فراموش 
گر ددو از مبان در خمزد ۰ 
از در دن زبانکار بهاست که مر دم امروز ارج رمان خودرا تدانند 
و فرصلی را که و شش در راه نیکی دش ۳۹ عدسمت شمارند ۲ 
امر وز در ی اور ان فروز است ک‌ می توان شاد باده در خشانی 
گزاشت . در این زطان امس 3 می توان ساره درد های کهن 
چندین صد ساله برداخت ۰ 
مرت آن کسانی که همه با کنفته هی زبان کار خودرانهم‌ی 
داتند . سرد آنکانی که‌در نشتگان را دده دبگری می‌نگر ندو می‌یندا زد 
دیگر مانئد ایشان نخو اهد پر خاست را 
مد 
نیندار بد که ما مییخواهیم وم تاریخ تیجواند و داستان وس گنشت 
گذشتگانر | نداند . ما چذین خواستی را نمیدار يم و نالکه همواره هواداری 
از تار بخ می نماییم و مندیم عردم بان بردازند ّ تار یج خواندن و 


دش آمد های گذشته زا داستن جز از آلست که کتافی آنبا را ماه 


رت 
سازند و از زمان خودو از راز ۱۶ اه ماد 
اک ایدان تاریخج خو آنند نب دانند کذ جبان همشه اگا آ تون 
بودء » و آنجه در بث فرن رخ داده فرن های دیگر از ما نند های آن 
تهي نبوده . ۱ 
نب دانند که هر نوده ای‌که ارج زمان خودو مردان زمان خود 
را نشداخت و همشه بگذشته و بگذشتگان برداخت بزبان های سار 
دی دجار امد 
تعل دانند که در زهالی وششهانی درداید , در جهان هیچ نبوده 
که مر دهی 5 تارج خود زنده مانند . هرج نوده که تو ده ای و 
از مردان گذشته و ستاش هايی گزانه آمیز در باره اشان بجایی 
رسد , ۱ 
بث که بسماراست راید بچاره درد او ود و هر که از کفتگز 
از پزشکان در دن و تار بخحه ی سو دای در دست نخو اهد بود ۳ 
30 
دوداره و ‌ ۱ جوابت باشجا 1 زر سیده مك اشده بر شور 
و در تکانی در دشر وی ماست و این ددتر دن ربا تکار دنت 3 ما از آن 
۳ آ گاهباشيم و بان نپردازيم و خود را را نادانیهای گذشنگان س رکرمسازيم ۳ 
چنین کاری سود دشمغان ماست 
قاری که در خشان و گذشته تار ملگ «ر دو را مي‌دارد و مارا 


۳ باید که همه ۳ دشت سر اندازيم و بکار و زمان خود پردازیم 5 


خرده گیری و پاسخ آن 

فان فنهان زار ادها ترای ایکه خرقه کزان " و چون 
چیزی نمی بابند کلمه هايي را پیدا کرده‌با خرده گیری بانها دل خود را 
شاد قر اه افرق «بحارگان سمارند و خود نمیدانند . اسان مخواهند 
هیجکس بکاری بر نخیز د و بدنهادانه چثم دیدن هیج کی وا نمی دارند. 

اک جه اینان خرده ها که ی ند نمی نو سند و در رو برو 
ان دادن سنده می‌کننند که در پشت‌سرسخنانی رانند ولی‌ماچون 
میخواهیم بهاله ای برای‌کسی بازنگزاريم اینست آنچه ازخرده گریهای 
ایشان شنیده ایم نگاشته و بپاسخ می‌پردازيم : 

عا چون کاهی بجای «درست نیست؟ و «چذان نست» حمله‌های 
«نه درست است» و «نحنانست؟ هی آوریم ور بداشته اند این 
از راه هوس‌است و آترا دستاو بز برای خود شمارده‌اند . ویی‌عا این حمله 
ها را از پیشیندان گرفته یم و چورن شادی بهر خود دارد ایست آن را 
پذیرفنه ایم و کاهی بکار می بریم و اینك بنیاد و انگیزه آن را روشن 


‌ 


۳ ردانیم. 
۳ نمددانتد و چون ما تفیل های در ست ثر ۳ استوار ری در هیخیز یم از 
نادانی آن را نادرست می انگارند ۱ 

ما در فارسی دو کلمه «است» و «هست» را داربم که بهم نزدرك 
اشیت وی ۳ نسست و وان ۳1 ۳ بای یکدیگر آورد : چذانگه می 


گویيم : «کاغد سفید است» و «کاغذ هست». این در بودن (نفیت) انشت. 


۳ 5 بخوآهیم آنبا را در نبودن ( مننی ) بیاور.م خواهیم گفت : 
«کاغذ سفید نست» و « کاغذ ایست» که درهر دوکلم4 تدش وا می‌آوریم 
و جدایی در عیانه نمی گزارم , 

قل ان اد ی را هو رونت سا میاه انم 
و حای حمله یکم «کاغذ تسفید است» می‌گفته اند. ار ی درکتاب 
های پیش از مفول عادو گنه اش جمله بندی‌هار! سدار فراوان 
خواهد بافت . و حون در بیشتر زبانهای دیگر نیز این دومعنی را حدا 
از هم هی کر ف:* ختا ت15 در 9 ععذی یکم را با «دگل» و ععذی دوم 
را باابوخدی» می‌رساند و در نی وا لتق جداییهایی می گزارند 
از اين رو بابه گفت آن‌کار پیشینیان بهتر و پایه دارتر بوده و از اینرو 
است که کاهی ها فیز پبروی از آها مي کنیم . 

3 هم حمله های «میدارد» و «می بادد» و مانعد اسپا وا 
خرده می‌گیرند . پاسخ ابئان را بگفتار های «در بار زبان» که درشماره 


دای امسال مان خواهد بود و یکی از آنها در شماره ِ دو ده داز گت 


۰ 
هی دهیم . اک آن ها را بخو انشد و شهمند خواهند دید که حال کنونی 
زبان فارسی بد تربن حال است و چنین ژبانی درای فع‌مانددن معنی ها 
بارا نتواند بود. : 
کر های سرز ده کانه گذشته (ماضی) که ود 5 ام وک های 
سه‌کانه کذون (متذارع) که خواهیم شمرد درناره داشتن و بایستن وبودن 
قعل هی ان و چون اینها بیش از همه 6م خورده ما از اشها حد ا گانه 


ی خواهیم داشعت و خوانددگان خواهند دید که انشا را دیگران 


همه عاط می ]وف و اک خرده با [ کرفت بر ار های دیگر از 


تا و مج 
بایدگرفت . 

ات دیگری کامه ها با حمله هابی را که ما می‌نگاريم و بافر هنک 
ها راست نمی آید ,زان ق اسف و این‌ها را لغزشی از ما معشمارند . در 
این جند سال ایثان در نیافته اند که ء| امروز با گاهبها و دانش هایی 
دسترس دارم که فر نگ نویسان نداشته اند و اگر يك کلمه ,اجمله ای 
۳ بارش های فرهنگ ها نمیساژد با ید آنها را تا درست دانست نه 
نگارش های ما را . ۱ 

آجه در بابان تانق مت ایست : کنیکه دو سه بار از که ها 
با نگارش های یکی خرده گرفت و پاسخ شنید و دانست که لفزش ازسوی 
خود او بوده باید بخود 2 و فاتکش دلکر مي پددا کندو ک کر فن 
خرده‌گری نماشد . آبن‌هعنی اش وراسنی برستی‌است. ولفی‌این خرده 
گران از روزبکه ما بارش پیمان آغاز کرده ایم همواره زانشان بخرده 
کر بان آمیتو همه نز لغاش از موی ایشان بوده و پاسخ از ما 
شنیده اند با اشهمه بخود نمی [ و این نمی هبار ش های ما 
را با دیده بد بیثی نخواندد - ایشست هي‌گوييم : این بیخارگان بمارانند 


بیمارانی که در دشان چاره نمی بذیرد ۰ 


عءِ 
درباره بهای شمان 
خواستاران ویمان بخوانند 
بپای سالانه یمان ۰ رىال است واینکه در درخواستنامه ها نوشته 
شده ( برای .کچیزان تا سی ریال ی توان پایین آمد ) برای آنست که ما 
بار ها ديديم جوانانی از شاگردان دبتانها و دیگران آرزومند خواندن پیمان 
میباشند و دو ریال و دو ریال پول پس‌انداز کرده و خواستار یمان می شوند 
ما برای اینگونه کسان‌که بیست ریال و"سی ریال در زندگانی آنان موراست 
تخفیف دادیم ۰ اگر می توا نستيم مییاست از اینگونه خواندگان هیچ یول‌نگیرم 
ول چون یکبار بول نگرفتن خود زیانبای دیگری دارد اینست آنرا نخواستيم 
و تواستيم و سی رال از آنان بسنده کردیم ود اکن تتصود این نت که 
کسان دارا و توانا یز آنرا بپانه ساخته از برداخت ۵۰ ریال تیه دار نبا شد. 
گویا این کان ازاندازه گرانی‌کاغد که روز بروز الا میرود ۲ گاهی 
ندارند و بجای کك بما باینگونه نا-توده‌کاربها برمیخزند . 
ما در انگونه انش آما ها یش از هیه غم آن را میخوریم که چرا يكث 
مسقه خردم با ایح آشازه از نکپا دون شده اند و چرا اشکوه ژیرکهای 
سیار خنكك تتزل می نمایند . این درد بیش از هه ما را آزرده ی سازد - 
چیژ بکه هست در آنبان ما صردان شرافتمندی را مم دارم که عی ینیم همیشه 
در یی دستاوزی هستندکه ه بان کك نمانشد وان مردان شر افتمندندکه ماه 
سلی ما می‌شوند . 
در این چند سال ما کسانی را دیده ای م که با امضای خرد یمان خواسته 
اند و یس اژآنکه کال شباره های مهنامه برایشان فرستاده شده ازیرداشت 
پول خود داری نوده و باکمال مشرعی نوشته‌های ییایی ما یاسخ نداده اند . 
ما از نامپای این دزدان بشرافت فپر ستی درست کرده ایم نه برای اینشکه 
بار دیگر مطاله یول نایم ۰ بلکه برای اینکه یکروز که رسید نامپای این 
دزدان سشرافت‌را نشر مایم وعبرت دیگر ان سازیم . ایتگونه صردان ست‌نپاد 
نگ هی‌نوده هستند و باید از آنها چشم نیوشید بوژه چون نامه را نشر 
تمایم خوانندگان خواهند دیدکه بیشتر ایشان از کنان شام و خود ازآن دسته 
می باشندکه همشه دعوی شرافت می نمایند و بمردم ریت واخلان باد مدهند. 


دفتر بات 
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ت 


چه رو بروی کارخانه برق 


ی دفر وش میر سل * 


حت : چم 
کتایهای دارنده سمان در کتاشروشی ها 
۳ 3 1 
مش و شی کیت شعدر د 
حٍ ۲ ۲ مس رح 
تتاش ور سي شش دت چا ات 
5 دس اس 
وی هه 
بر ی رگم 
اناد ره یا 
ی 3 
ی یز 3 ‌ 2 
تخانش هاش حاو زر 
وس ۱ 
1 
1 ‌ ۹ 
7۳ 
ای # 
۱ ۹ ۰4 ۳ ۳ 
3۳ دار اس حجد ند 
سر بز يف 2 


درتیران کتابفروشي های طیران و خاور وشرکت جاپ کتاب 
بهای هرنسخه 6 ر یال 


سل 


مات سالانه ممان 


